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 چكيده
و خـلأ مـذهبي هـاي تمـ گسترش ناامني، تخريب بسياري از زير ساخت هجوم مغول به ايران كه با  دني
را به مرجع عوام در گريز از فشارهاي حاكم ارتقا تصوفهمراه بود، نه تنها فكري ناشي از سقوط خلافت
 مبتني بـر چنـين رويكـردي، يـزد بـه. دسترس را ملجأ نخبگان فرهنگي نمود بخشيد كه مناطق دور از

و نيز مركزيت و امنيت نسبي هـاي آل مظفـر، بـه يكـي از كـانون واسطة درايت اتابكان در حفظ آرامش
م در چنانكه برگرفته از ويژگي. بردار گرديده نامتصوفجذب به: هاي مشايخ ساده زيستي، هدايت عمومي

و عدم مزاحمت براي دولت و توكل، همگوني با شريعت و از دو منظر قبله تصوفمردان، تسليم گاه حاكم
و مشروعيت.محكوم شد بدين ترتيب در حالي كه ارادت. تسكين آلام اجتماعيبخشي به ساختار قدرت

و بزرگان محلي به  و توسعة مالي خانقاه نمود يافت، كرامت مشـايخ نيـز معـرف تصوفحكام ، در ساخت
و حد فاصل آنها با عوام گرديد مي از اين. وجاهت از رو مقاله حاضر روح حـاكم بـر: كوشد تـا در بسـتري

و سـلاطين مظفـري در احـداث خانقـاه، بـه زمانه، وجاهت اجتماعي مشايخ و حمايـت بزرگـان محلـي
ق بپردازد تصوفبازشناسي جايگاه .در يزد طي قرن هشتم

.، خانقاه، مشايخ دادائيهتصوفآل مظفر، اتابكان، يزد،:هاي كليديواژه
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و تيمور و سطح ويرانگري چنگيز امـا نحـوة،در ايـران تشـابه بسـيار داشـت اگر ماهيت
و تيمـوري توان مهم عملكرد اعقابشان را مي تـرين وجـه تمـايز ميـان دو دورة ايلخانـان

تا حدي در التيام مصائب،در حالي كه بازماندگان تيمور خاصه به روزگار شاهرخ. دانست
،رويمـر( فشارهاي اجتماعي را تداوم بخشـيد پذيري ايلخانان از ياسا،الگو موجود برآمدند،

بدين ترتيب در شرايطي كه چيرگي صحراگردان بر ساختار قدرت ايـران امـري؛)184ص
عدم دلبستگي كارگزاران مغـول بـه نظـام فرهنگـي جامعـة اسـلامي در،نمود بديع نمي

كه چون ميراثي از قرون پيشـين تصوف،در اين بين. چارچوب تسامح ديني مفهوم يافت
و ايام فترت راه يافت به دلايلي چند بر رونق خود افزود؛ باورهاي خرافي،به عهد ايلخاني

مغولان به برتري افرادي خاص در وساطت با عناصر مـاوراء طبيعـي، وجاهـت اجتمـاعي 
و عدم مداخلة آنها در مسائل سياسي كه در هم با مقتضـيات تصوفسويي مشايخ صوفي

و فـراره از ديگر سو با تخريب بسياري از زيرساخت. گران تجلي يافتحكومت اي تمدني
هايي اين مناطق به كانون هاي مختلفي از نخبگان فرهنگي به ولايات دور از تهاجم، طيف

بر اين پايه يزد كه با درايت اتابكان از تعرضّ. در حفظ ميراث تمدني ايران شهرت يافتند
و مشايخ صـوف هايي از هنروران، صنعت پذيراي گروه،مستقيم مغول در امان ماند ي كاران

و اين روند با گسترش نفوذ سياسي آل مظفر .هم چنان تداوم يافت،گرديد
 تصوفبا،فعال كه در نهضت سربداران بروز يافت تصوفاين نوشتار با تمايزي ميان
و در صـدد پاسـخگويي بـه،كرامت مشايخ اسـتوار بـود انفعالي كه بر پاية حمايت حكام

شر: سؤالاتي عمده است ـ اجتماعي يزد بـا ارتقـاي آن بـه چه تناسبي ميان ايط سياسي
م و نحوة رفتار مشايخ با صـاحبان قـدرته وجود داشت؟ ويژگيتصوفكانوني در جذب ها

انفعالي در يزد داشت؟ بر اين مبنا، هدف از طرح مسائل يـاد تصوفچه تأثيراتي بر رشد 
از تصـوفبهل اقبال عوام او: شده را مي توان در اثبات دو نكته خلاصه نمود در بسـتري
و تزايد فشارهاي اجتماعي؛ دو و تصـوف عدم تعـارض،متخطئة عقلي نگري بـا شـريعت

و رخدادهاي سياسـي كـه در حمايـت بزرگـان  و سكوت مشايخ نسبت به عملكرد تعامل
و دولت .ها تجلي يافت مردان از خانقاهمحلي

 در عهد ايلخانان تصوفگسترة



و استيلاي مغولان، حيات اجتماعي ايـران را در سـه مقطـع بر اساس روند قدرت گيري
:توان محل توجه قرار داد مي
تا 617از با:ق 700ق ؛ مسـتوفي17ص،1ج،جـويني( نتايجي چون كـاهش جمعيـت كه

و كوچ بيابان)37ص،قزويني و نشيب زندگاني شـهري، زوال كشـاورزي افـت گردان ترك
را-اجتماعي شدفرهنگي ايران :ك.ن-در مورد فضـاي فرهنگـي پـس از هجـوم چنگيـز( باعث
).6-3صص جويني،

تا 700ـ از و مهار افسار گسيختگي مغـولان:ق 736ق تـا حـدي،اصلاحات غازان
ـ اقتصادي انجاميد .به احياي ساختار اجتماعي

و نهايتاً از مرگ ابوسعيد تا آغاز جهانگشايي تيمور كه تجزيه سياسي كشور ميـ انـ
)455ص،پطروشفسكي(. دار را به همراه داشت امراي زمين

و شرقي، اگر حملة چنگيز بازتاب در كاهش شديد جمعيت خاصه در نواحي شمالي
ن دربارة آمار كشـته هـاي حملـه مغـول در شـهرهاي مختلـف بـه( يافت جـويني،:ك. عنـوان نمونـه

ص2ج، جوزجاني،131همان، ، بـا تأسـيس)60ص،؛ سـيفي هـروي 242ص،اي؛ شبانكاره121،
و مغـولان نكـودريج،تازي سـپاهيان قپچـاق سلسلة ايلخانان نيز از يك سو تك 2غتـاي

بر آسيب،و از ديگر سو آزادي عمل مغولان در رفتار با زير دستان)461ص پطروشفسـكي،(
شـ. پذيري اجتماعي افزود حنگان چنانكه بنا بر نوشتار منابع، در نتيجة اعمال بـي رويـة

و تنـوع ماليـات مغول در حوزه و گسـتردگي )261ص،2ج،پطروشفسـكي( هـا هاي شهري

و صص،فضل االله همداني(»اكثر رعايا جلاي وطن« بسياري از ولايات روي به ويراني گذارد

.نمودند)248-244
و،ساماني اجتماعيدر بستري از نابه گرايش وي بـه اسـلام هرچند اصلاحات غازان

اما در احياي شرايط اقتصـادي،ي براي ديگر حكام در همگوني با جامعه فراهم آوردالگوي
چنانكه عدم توانمندي اقـدامات مـذكور.)226ص،گرانتوسكي( پيش از مغول ناموفق ماند

و نيز رقابت سه طيف از مدعيان قدرت، ايران را به تجزيـة به جلوگيري از سقوط سلسله
ن دودمان چنگيزي با داعية احيـاي قـدرت مركـزي مغـول، سياسي سوق داد؛ شاهزادگا

و گروهي فارغ از پيوندهاي امراي سلسله هاي محلي با سابقة خدمات نظامي به ايلخانان
و برآمـده از پيونـدهاي دينـي  و سببي با حاكميت بـدين ترتيـب).31ص رويمـر،(. نسبي

 
و جنوب شرقي خراسان ساكن بودندراهزنان نكودري طايفه.2 سركردة.اي از مغول بودند كه در نواحي افغانستان

و از اين ).134صبارتولد،.(رو به نكودريان معرف بودندآنها در موقع لشكر كشي هلاكو به ايران نكودر نام داشت



ـ اقتص ناامني در عرصه: يابي مواريثي چون راه و تخطئة عقليهاي اجتماعي به ادي نگري
در ايـن ميـان گسـترة. پايداري تأثير هجوم مغول در ايران را فزوني بخشـيد ايام فترت،

و باورهاي خرافي مغولان فرصتي بـه  تـا در تـداوم جايگـاه،داد تصـوف مقتضيات زماني
و محكوم باشد .اجتماعي خود هم چنان محل توجه حاكم

 خانقاهي تصوفگسترش
 گشـت بـه اواخـر قـرن دوم هجـري بـاز مـي تصـوف تاريخي، با آنكه پيدايش در سيري

چنانكه در هر قـرن داد؛ اما در گذار زمان فرآيندي يكدست را بروز نمي،)44ص،نيكلسون(
م ميتصوفاگر عملكرد بخشي از نمود اما هم چنان تعدادي ديگـره با پيشينيان متفاوت

و از ايناز آنها ميراث مقطع پيشين را تد اي يكدسـت از توان بـه پيكـره رو نمي اوم دادند
از. از قرن چهارم. رفتار آنها استناد جست ق به بعـد، پيـروان طريقـت روي بـه تفكيـك

و برتـري).807ص2ج،؛ پطروشفسكي459ص،2ج،غني( يكديگر نهادند استيلاي سـلاجقه
و تعصب بر عقلانيت كه نظام فكري جامعه را به   نفع مجادلات مذهبي تنـزل داد خرافات

چنانكـه.)233صعـدالت،( تأثيري خاص نهاد تصوف، در گسترش)280-282صص،كسايي(
و وظيفه گيـري از كنـاره گران،خوري از حكومتمشايخ صوفي عدم مشاركت در امور قضا

و تأكيد بر رعايـت ضـوابط شـريعت را عـاملي بـر حفـظ)490ص غني،( اختلافات جاري
ا در. جتماعي خود يافتندوجاهت ق نقـش خلافـت عباسـي علاوه بر اين، از قـرن پـنجم

گـران تـرك بـهو عنايـت حكومـت)502-503 صـص كيـاني،( تصوفرسميت بخشيدن به 
در بافـت تصـوف بر اين اساس با رشد. گرديد تصوفبزرگان صوفي مكملي بر رونق بازار 

و تعين آن در محلي به نام خانقاه تأييـد رسـمي خلافـت)150-186 صـصي،انكي( شهري
، كـه در واقـع برگرفتـه از وجاهـت تصـوف در تقابل با رويكرد فعـال. حائز دو نتيجه بود

حمايـت از جنبـة در بدنه جامعه، استعداد بيشتري براي تحرك اجتماعي داشت، تصوف
ــت  ــاعي حكومـ ــروعيت اجتمـ ــيم مشـ ــاملي در تحكـ ــالي آن عـ ــدانفعـ ــران گرديـ  گـ

و عـدم مداخلـه در)39:1369گولپينارلي،( و از ديگر سو، تقيد صوفيان به رعايـت شـريعت
از امور مغاير با منافع دولت و محكـوم ارتقـاء را به قبله تصوفمردان، اين قسم گاه حـاكم

. بخشيد
در تصوفبا انتقال چنين رويكردي از  معتبـران قضـاة،«به عهـد ايلخـاني، مغـولان

و زهاد ف(»مشايخ همـان قـدرتي را بـراي وسـاطت بـا)405ص،3ج،ضـل االله رشـيد الـدين



و قامـان شـمني جسـتجو،نيروهاي ماوراء طبيعي يافتند كه پـيش از ايـن در بخشـيان
.)659ص،2ج،بياني( كردند مي

و حمايت گستردة وزيرش رشـيد الـدين فضـل در اين ميان گرايش غازان به اسلام
غازان كه مريد شيخ زاهـد. گشود تصوفگسترش فصل نويني را در،االله از مشايخ صوفي

و خلوت خانه ساخت)38-39صص،ابن بزاز(گيلاني بود  علاوه بر آنكه براي خود چله خانه
،3ج،خوانـدمير( هايي نيز در مناطق مختلف احداث نمـود خانقاه)152صفضل االله همداني،(

، نه تنها سـلطان تصوفخانان به همچنين در تداوم رويكرد ايل.)10ص،؛ حافظ ابرو189ص
كـه ابـن)264ص،اوحدالدين كرمـاني( محمد خدابنده از دست شيخ عزالدين خرقه پوشيد

مي بزاز در شيخ با پادشـاه سـخن«: نويسد توصيف ارادت ابوسعيد به صفي الدين اردبيلي
).280-289-280صص ابن بزاز،(»گفت كه با كودكي گويند هم چنان مي

به تصوفعواملي چند رشد،و در جمع بندي بحثبه هر روي از را عنـوان بخشـي
:ميراث اين دوران مطرح ساخت

باورهاي خرافـي آنهـا بـه برتـريـ با وجود گسست ايلخانان از محيط صحراگردي،
و بخشيان در و تقد قامان و زهادي نمود يافت كه محل اعتبار عمـومي احترام س مشايخ

).695ص،2ج بياني،( بودند

ـ در شرايطي كه قساوت مغولان حتي اميد به هرگونه تغيير را نيز به پذيرش وضـع
و توكل گريزگاهي بـراي عـوام در تسـكين تصوفدعوت،كرد موجود هدايت مي به صبر
مي( رفت خاطر بشمار مي ن اسفرايني خانقاه را دارالشفا )144ص،اسفرايني:ك. خواند

 كه از روزگار سلاجقه رو به تسرّي نهاد نگري،ي عقليـ در پيوندي ميان افت تدريج
و بـاطن گرايـي، نـه تنهـا مشـايخ صـوفي بـه)36ص،ماسه( ، با اقبال عمومي بـه اشـراق

ها ملجأيي بـراي كه همپاي آن خانقاه،ترين سطح از وجاهت اجتماعي ارتقاء يافتند عالي
.هاي موجود گرديدند عوام در فرار از واقعيت

وي به مرجعيت مشايخ در بدنة جامعه،ـ با توجه و حمايـت گرايش غازان به اسلام
دربـارة گسـتردگي خانقـاه هـا در عهـد( گشود تصوففصل نويني در توسعة،از ساخت خانقاه

ن .)249-277-240صص،بطوطه ابن:ك. ايلخاني

و اقبال ايلخانان به بدين ترتيب در گستره د تصـوف اي از احترام ر، شـرايط مسـاعد
و ماهيت اين پديده در گريز از انديشـه -گرايش روز افزون جامعه به پذيرش خرق عادت

كه ضرورت وجودي،هاي برتري مشايخ در بروز كراماتي تجلي يافت ورزي، يكي از ملاك
)22-23 صـص؛ اسـفرايني، 346ص،شـيمل( توان با مـلاك عقلـي توجيـه نمـود آنها را نمي



ميو،هنگامي كه در نظر صوفيان نمـود صول به عالم علوي تنها از طريق اولياء االله ممكن
لا يحزُنون«و آنها خود را مصداق  هم لا و لا خوف عليهمِ نه،دانستندمي»الاَ ان اولياءاالله
و تنها شرط دست و حتـي رياضـت و عرفي و اتصاف به امور شرعي يابي به اين مقام علم

.)244ص غني،( ايشان حكم معصيت الهي داشتكه هرگونه جسارتي به،تجرد نبود

و آل مظفر  اعتلاي فرهنگي سياسي يزد: اتابكان
 536-735(، اتابكان)ق 443-536( در تاريخ ميانة ايران، يزد طي سه مقطع آل كاكويه

از. حائز بيشترين درخشش گرديد)ق 735-795(و آل مظفر)ق چنانكـه بعـد مسـافت
و تعامـل حكومـت مراكز تحول خيز، انتقال گـران بـا آرام قدرت، نقش مواصلاتي منطقه

مي قدرت آن توان از مهم هاي زمانه را و امنيـت نسـبي در ترين عوامل پايـداري آرامـش
ص،جعفري( رو اتابكان كه از اواخر عهد سلجوقي زمام امور را دست داشتند از اين. دانست

د،)39 با وام قدرت خود يافتندانقياد به مغولان را نه تنها تضميني بر و كه حفظ امنيـت
و نخبگـان آرامش نسبي، يزد را به يكي از كانون هاي معتبر ايـران در جـذب صـنعتگران

.زده ارتقا دادندفرهنگي مناطق آشوب
داري از ميـراث هـاي محلـي در پـاس نمادي از نقش سلسـله،با آنكه درايت اتابكان

ميبهتمدني ايران  در شمار بهرفت اما  دنبال عزل اتابك يوسـف شـاه اواخر عهد ايلخاني،
، تسلط شـحنگان مغـول)ق 690-719(و جايگزيني پسرش حاجي شاه)ق 673-690(

و مــرج ســوق كشــاند ــه هــرج -1109 صــص،2ج،االله همــدانيفضــل( شــرايط منطقــه را ب

شحدر توصيفي از وضعي،اهللالدين فضلرشيد.)1029 اينهت اجتماعي يزد به هنگام عزل
ميمردم يزد درب خانه«: نويسد با نام تغاي مي و در زيـر زمـين هاي خود را گل گرفتنـد
مي مسكن مي و درِ درگاه آن را آنقدر بد تعبيه نمودنـد كـه ايلچيـان آن را بـراي گزيدند

و آمد مي و حتي مردم از ديوار رفت هـذا مغـولان مـع. كردنـد نشيمن خود اختيار نكنند
ر ميچارپايان خود سپردند تا آنهـا بـا شـناختي كـه از محـل داشـتندا به افراد چاپلوس

ميحشمَ مردم را به غارت مي و محصولات را از بين و ديوار را خراب -فضل(».بردند بردند
)357ص،االله همداني

بهچنين رويه و خاصه الـدين واسطة امعان نظـر رشـيد اي هرچند از حكومت غازان
و پسرش تا فضل و قدرت،حدي متوقف گرديداالله گيري آل مظفر بـر اما سقوط ايلخانان

الـدين راني شرفرغم وجود اطلاعات كافي از حكمبه. تجديد شرايط پيشين صحه گذارد
 االله مصـادره گرديـد الدين فضـل وي در ميبد كه نهايتاً توسط رشيدمظفر، توسعة املاك 



ا)946ص،نسخه خطـي معلم يزدي،( ص،نطنـزي(ز شاكيان به دربـار ايلخانـانو نيز طوماري

همچنـين بـا بسـط قـدرت آل مظفـر بـه. نشان از تزايد فشارهاي اجتماعي داشـت)35
و كرمان، هم فارس كـه چهـارده سـال چنان در غارتگري راهزنان نكـودري، اصفهان، يزد

از،)59ص معلم يزدي،( حوزة بين شهري را ناامن ساخته بودند فـارس اعراب فولادي، كـه
و و نُـه مرتبـه هجـوم اميـر شـيخ به شهر بابك و مروست يزد حملاتـي داشـتند؛ هرات

.ها گرديد ابواسحاق متحمل بيشترين خسارت
، چنان عرصه را بر اهـالي)ق 751( ماهة ابواسحقبر نوشتار منابع، محاصرة چهار بنا
مي«كه تنگ نمود و هيچ كس التفات نمـي بهر گوشه جاني به ناني و بـه هـر دادند كـرد

و كـس نمـي طرف شريفي را بـه عنيفـي مـي  چنـدان مـردم از فـرط ...خريـد فروختنـد
و از كثرت مردگـان  و تجهيز عاجز ماند مجاهدات هلاك شدند كه دست قدرت از تكفين

و بـر اموات را جز به لباس جوع كفـن نمـي. كرد زمان به حفر قبور مساعدت نمي رسـيد
و گرية .)68ص،3ج،فصيحي خوافي(»رفت مهجور نوحه نمي متوفي جز نالة رنجور

كه در آثار شعرايي چـون حـافظ بـه عنـوان پس از پايان بدفرجام امير مبارزالدين،
و تزوير زمانه معرفي شده است ن( نمادي از سالوس -شـاه،)204ص،حـافظ:ك. براي نمونه

آلشجاع يزد و مركزيت بدين ترتيـبز انتقال داد؛مظفر را به شيرارا به شاه يحيي سپرد
و خسـت شـهرتي  اهالي يزد تا سقوط اين خاندان تحت امر حاكمي درآمدند كه در بخل

ن براي نمونه( خاص داشت و خست شـاه يحيـي -140 صـص،1ج مسـتوفي بـافقي،:ك. اي از بخل
139.(

 در يزد تصوفعوامل مؤثر بر رشد
غااز قدرت تحت شرايط اجتماعي ياد شده، و متعاقب با بسط گسـترة سياسـي گيري زان

.ايران ارتقاء داد تصوفهاي آل مظفر، عوامل چندي يزد را به يكي از كانون
ـ تعلق خاطر رشيد الدين فضل االله به يزد
و تأكيد بر تمركز گرايي كه با صدارت رشـيد الـدين فضـل االله رخ گرايش غازان به اسلام

الـدين هاي رشيدچنانكه نامه. خانقاهي گشودفتصونمود، باب نويني را نيز در گسترش 
و عنايت خاص به)301،106،105صص،االله همدانيفضل(به پسرش در جلب حمايت مشايخ 

و اختصاص موقوفات متنوع ن( ساخت خانقاه ،مكتوبـات،االله همـداني فضـل:ك. به عنوان نمونه

ــص ر)8-10-14-19-21-28-40-50-51 ص ــاربرد ــين ك ــا، مب ــر آنه ــزون ب ــوفوزاف در تص
.بخشي به قدرت بودمشروعيت



الدين از يـزد كه به زمـاني پيــش از صـد مبتنـي بـر چنيـن رويكردي ديدار رشيد
نه تنها به پيوند خويشـي بـا بزرگـان)92صجعفـري،؛134ص،كاتب(گشت ارتـش باز مي

و خانقاه ر مـوردد(. فراهم آوردها محلي انجاميد، كه الگويي براي آنها در حمايت از مشايخ
ن ).ك به مطالب بعدي. ساخت خانقاه رشيديه در يزد

 تصوفـ حمايت خانواده ركنيه از
يزد را حمايت خانـدان ركنيـه در سـاخت خوانـق تصوفهاي معتبرترين پشتوانه يكي از
ين الـد الرئيس يا ابن نظام كه نامشان را از نياي خود نظامنسب خانواده ابن. داد شكل مي
ميقوام ق ،ابـن اعنبـه( رسـيد الدين شرفشاه گرفتند، به سادات عريضي يزد در قرن پنجم

و يكـي از الدين نقابت سادات را عهدهپس از نظام پسرش قوام).147-148 صص دار گرديد
بهنوادگانش معروف به ابن االله فضـل(االله الدين فضلواسطة مراوداتي با رشيد الرئيس يزدي

ج -رشيد(. الممالكي ايران نائل آمدق به منصب مفتي 707يا 706در)250ص،3 همداني،

ش 305ص،1ج؛ اوبن،349ص الدين فضل االله، در ايـن)2180.به نقل از نسخه خطـي ايـا صـوفيا
و پسرش سيد شـمس ركن هاي سيد نواده به نامبين دو تن از اعضاي اين خا الـدين الدين

دنرك سيد. شهرتي خاص يافتند االله دختر او را الدين فضلر ساية روابطش با رشيدالدين
و احتمـالاً بنـا بـه سـفارش)655ص،3ج مستوفي بافقي،( به همسري پسرش اختيار نمود ؛

الـدين بـه ايـن انتصاب سيدركن. القضاتي يزد نائل گرديد خود نيز به مقام قاضي خواجه،
ن محمد به پشتوانة اعتبار خانوادگي نـزد الدي منصب در شرايطي رخ نمود، كه امير مبارز

و عدم توانمندي اتابك حاجي شاه، عملاً زمام امور يـزد را در اختيـار داشـت او. ايلخانان
و نفـي بلـدش از شـهر، اي عليه سيدركنهرچند در صدد برآمد تا با تدارك توطئه  الدين

امـا بـا حضـور سـيد بروز دهـد، كينة خود نسبت به رشيدالدين در مصادرة اموال پدر را
و تفقّشمس بهالدين در تبريز .جايي نبردد ابوسعيد راه

و در اواخـر حيـات بـه شمس الدين از شخصيت برتري نسبت به پدر برخوردار بود؛
و حتي نيابت غياث امعـان نظـر. الدين وزير در امور مـذهبي ارتقـاء يافـت مناصبي عمده

دشمس بهالدين در رسيدگي به معاش متوليان و محمـد حدي بود يني كه حسـين آوي
ج(اند آملي كوشش او در ترقي جامعه اسلامي را ستوده )42-43ص،آوي؛299ص،1 آملـي،

و زحمت درخواست هـر«چنانكه در ساية همت وي و دوندگي همة ادارات بدون مشقت
مي سه ماه يك ).301ص،1جنخجواني،(»...رسيد بار توسط مردان مورد اعتماد به اهل آنها



و پسـر بـا پشـتوانه هر روي،به حمايـت درآمـدهاي ديـواني،: هـايي نظيـر اين پدر
و پيوند خويشي با رشيدالدين به سطحي از غناي مالي دست يافتند، كـه شـرح  ايلخانان

از آنجـا كـه در كنـار. الخيـرات مبـين آن اسـت اي به نام جـامع موقوفات آنها در كتابچه
هـاو ديگر امور خيريه، بخش قابل توجهي از موقوفات به خانقـاه ساخت مساجد، مدارس 

تـوان از چنـد ذار بر ايـن رويكـرد را مـيگعوامل تأثير)مطالب بعدي:ك.ن(شد مربوط مي
االله كـه امعـان نظـري الگوپذيري از رشيدالدين فضـل: نخست: زاويه محل توجه قرار داد

و خوانق داشت مبتني بر وجاهت اجتمـاعي صـوفيه،:مود. خاص در امور راجع به مشايخ
به بالطبع ساخت خانقاه نه تنها جزوي از ابواب ميالخير و منزلـت شمار رفت كه بـر قـدر

و حاميان اين مؤسسات مي  بـا شـريعت، تصـوف با توجـه بـه همگـوني:مسو. افزود باني
و مدرسه، احداث خانقاه نيز نمادي از امعان نظر در بسط ديا شـمار نت بـه همپاي مسجد

.رفت مي

 زيستي مشايخ صوفيـ ساده
و قناعـت هاي مشايخ يـزد سـاده ترين ويژگي بر اطلاعات موجود، يكي از مهم بنا زيسـتي
را. بود و در حـالي كـه نـذورات بزرگان صوفي عمدتاً از دسـترنج خـود معـاش داشـتند
ب نمي و يا نخبگان ديواني هـا تـأثيريه خانقاهپذيرفتند موقوفات وسيع كارگزاران سياسي

خـوري بدين گونـه در شـرايطي كـه وظيفـه. بر نحوة معيشت آنها در ميان مردم نداشت
و خاصه اشتغال به اموري چون قضاوت، مانعي در پيونـد آنهـا بـا  متوليان ديني از حكام

ميمتن جامعه به و سـاده زيسـتي، مشـايخ را بـه الگـوي شمار رفت التـزام بـه شـريعت
-سـتاني هـاي رايـج روزگـار مـيء بخشيد، كه خود با فقـر ناشـي از زيـاده مردماني ارتقا
.گذرانيدند

و علما ـ احترام سلاطين مظفري به مشايخ
و ضـديت بـا انديشـه گذار سلسله مظفري، نمـادي از رياكـاري، در حالي كـه بنيان ورزان
ميدنائت طبع به بهشمار آ رفت اما و شنايي با روح حـاكم واسطة مراوده با دربار ايلخانان

و متوليان مذهبي را همواره سرلوحة خود داشت ،زاكـاني عبيد( بر دوران، احترام به شيوخ

ج126ص اش امير مبارزالدين خاصه از دورة دوم حيات سياسي).120ص،3؛ مستوفي بافقي،
كه با توبه آغاز گرديد نه تنهـا باورهـاي دينـي را دسـتاويز كسـب مشـروعيت)ق 736(

ترين چهرة صـوفي الدين دادا محمد، برجستهت كه در راستاي روابط مطلوب با تقيساخ



اي كـه ابواسـحق اينجـو افـزودن بدين ترتيب در زمانـه. از او بشارت پادشاهي يافت يزد،
مظفريان نيـز بـا دفـع)672،ص2جبياني،( ديد عنوان شيخ به خود را عاملي در وجاهت مي

ميحمايت از مشايخ را تدب رقيب، چنانكه اگـر. دانستند يري بر انتقال مشروعيت به خود
و جانشين دادا محمد نويـد جانشـيني پـدر يافتـه شاه شجاع، كه توسط محمودشاه پسر

و حقانيت خود مي ديد، تلاش شـاه يحيـي بـه بود، حلقة ارادت مشايخ را عاملي بر تأييد
و علما در يزد نيز نشان از رقابتي آشكار  ن( با وي داشتگردآوري مشايخ به. براي نمونه ك

دردعوت شاه يحيي از مولانا سعد ).52: نسخه خطي الدين منشي،شهاب: الدين انسي

 در يزد به روزگار آل مظفر تصوفهاي ويژگي
ق حائز چند ويژگي بود تصوفهاي موجود مطابق با داده :يزد در قرن هشتم

 مردانـ تعامل مشايخ با دولت
گزيني اعتراض با سكوت، مشـايخ يـزد عـدم در جاي انفعالي، تصوفمشخصة برگرفته از

و اندرز بـه صـاحبان قـدرت را رمـز  و يا در حداكثر كلام نصيحت مداخله در امور جاري
رو در شرايطي كه حتي اشارات برخي از منابع به اعمال از اين. حفظ وجاهت خود يافتند

ري اجتماعي است، اصرار مورخين محلي بـه بي روية حكام، نمودي از گسترة آسيب پذي
تـوان پوششـي بـر تعامـل آنهـا بـا باز شناسي مشايخ با فهرستي عريض از كرامات را مي

 هاي مشايخ نيز كه در مواردي حكام را،چنانكه حتي برترين چهره. حكومت گران دانست
و يا نقشـي اند هيچ گونه اعتراضي به نحوة حكمهم به نهايت احتياط، اندرز داده آن راني

رغـم ديگـر بـه،تصوفاهل بدين ترتيب هرچند. در انعكاس مصائب عمومي ايفا نكردند
متوليان ديني، عدم شراكت در قدرت را تضميني بر حفظ وجاهت اجتماعي يافتنـد، امـا 

و مريدان را به گريز از واقعيت .ها وابسته ساختند بهمان اندازه بقاي خود

 اسي مشايخكرامت نماد بازشنـ
و تسرّي آن به ايام فترت، در تضعيف عقلـي اگر بحران نگـري هاي سياسي اواخر ايلخانان

و توانايي در انجـام امـور خـارق  العـاده نيـز تأثير گزار بود، انتساب افراد به ارتباط با غيب
قسـم معرفـي. نمادي از اقتدار آنها گرديد و در بر اين اساس در آثار تـاريخ نگـاري يـزد

ميب نخست، قريب بـه اتفـاق: باشدزرگان منطقه تأكيد بر دو نكته حائز بيشترين اهميت



ميبردار را اولياءافراد نام و دو االله تشكيل رام: تشـخص آنهـا بـه كرامـاتي چـون:مدهنـد
وطي كردن شير وحشي، .وابسته گرديده است... الارض، پيشگويي

 با مذهب رايج تصوفرنگيهمـ
مداران را همگوني با مذهب عامه در عدم تقابل با شريعت تصوفر از راهكارهاي يكي ديگ
و به عبارت ديگر اگر كناره).110ص گولپينارلي،(داد تشكيل مي گيري از مجـادلات دينـي

تأكيد بر وحدت اديان تضميني بر كسـب مشـروعيت مشـايخ بـود، بـالطبع همگـوني بـا 
در. نمود غير ممكن نميمذاهب رايج در مناطق مختلف چندان  بر اين اساس هرچند يزد
اما عدم تمايـل)74ص،مستوفي( گري شهرت داشتگسترة توزيع مذاهب سني به شافعي

منابع به ذكري از مذهب مشايخ مبـين تأكيـد بـر اصـل شـريعت بجـاي بـروز باورهـاي 
.شخصي است

هاـ  گسترش ساخت خانقاه
بردر تكمله  تصوف ها نه تنها نمادي بارز از رشد گستردگي خانقاههاي مذكور، ويژگي اي

ميبه مي شمار و اهداف بانيان آنها ذكر نكاتي حائز اهميت :نمايد رفت كه بر پاية كاركرد
سـان ديگـر منـاطق، نيـز هـاي يـزد، بـه با شهرنشيني، خانقاه تصوفبا وجود پيوند

و قصبات وابسته به شهر جاي داشتند و نيـات سـازندگانا. عمدتاً در قراء گر بر پاية قصد
در قضاوت كنيم ضرورت اين مهم از ديد مشايخ را مي هـا بـه تغيير كـاربري ربـاط: توان

و دوري از مسـائل شهرنشـيني  محلي در تجمع فقرا، سـهولت شناسـايي بـراي صـوفيان
ـ اقتصـادي يـزد،. دانست از ديگر سو بر مبناي تلاش خاندان ركنيه در احياي فرهنگـي

 چنانكه بنا هاي آنها در مسير تجاري منطقه بر كاركرد اين مؤسسات افزود؛ احداث خانقاه
،3الـدين از ابرنـدآباد هـاي سـيد شـمس خط سير خانقاه نامة جامع الخيرات،بر مفاد وقف
چفت*مجومر ،**،تا *******، ظفر قند******، نيستان*****، نُه گنبد****عقدا،***هفتاد

هاي بين راهي براي توان مبين اهداف اقتصادي واقف در ساخت منزلگاهميحوالي قم را
.مسافران دانست

در.3 در** كيلومتري يزد25در) رضوانشهر فعلي(مجومرد يا اسفنجرد.*ري شهر يزدكيلومت12روستايي 80واقع
ـ نائين كيلومتري 100در ****.كيلومتري يزد بر سر جاده يزد نائين90در .***كيلومتري يزد بر سر جاده يزد

ن. ******كيلومتري نائين12واقع در .***** يزد بر سر جاده يزد نائين 30*******.ائيناز دهات حوالي
.كيلومتري اردستان بر سر جاده نائين به اردستان



 يزد كانوني در تجمع مشايخ
بر مبناي سال شمار حيات مشايخ، اشارة منابع بـه محمـد ابـن احمـد ابـن محمـد ابـن

ق است تصوفمعرّف سابقة)م 480م(مهريزد  و چنانكه بـه. يزد از قرن پنجم ي دنبـال
خبر داريم كه نقش بارزي در هـدايت اهـالي)ق 606م(الدين عمر استادان از شيخ تقي

و خاصه علي بهاز عقايد كراميه، قدريه و جماعت« العرشي ؛ 141ص جعفري،(مذهب سنت

در يـزد)ق 700م(در اين ميان حضور شيخ محمدتقي دادامحمد. داشت)173ص كاتب،
هايي بـه وسـيله كه ساخت خانقاهي از مشايخ صوفي انجاميد،گيري طيفنه تنها به شكل

و بزرگان محلي فراهم آورد و متكـي بـر. او الگويي براي كارگزاران سياسي بر ايـن پايـه
م تقسيم چهره و ه تصـوف هاي صوفي به دو طيف مشايخ حائز احترام نزد صـاحبان قـدرت

و حصـر اي كه حد فاصل آنها با عـوام را و شـكل مـي كرامـات بـي حـد داد بـه معرفـي
)173ص؛ كاتب،141ص جعفري،(».پردازيم بازشناسي جايگاه اجتماعي اين دو گروه مي

 دادا محمدـ
ج( شيخ محمدتقي دادامحمد در اصل از اهالي فروزان اصفهان )562ص،3 مسـتوفي بـافقي،

كنـي روزگـاره پـاك او با غل).158صكاتـب،(و از مريدان شيخي به نام محمد اندايان بود
و دسترنج خود را به فقرا مي سهم خـود روزي پس از برداشت محصول،. داد مي گذارانيد

و چون ماجرا به مراد گفت شـيخ او را نويـد داد كـه  را به فقيري از سادات علوي بخشيد
كه» الدين محمد دادي، دادند مباركت باداي تقي« تو« سپس دستاري بدو بخشيد شعار

)562صمستوفي بافقي،(.و او را مأمور ارشاد اهالي يزد نمود»و مريدانت اين استو اولاد

و با سـاخت خانقـاهي محـل ارجـاع عمـومي گرديـد  دادامحمد به اردكان يزد آمد
اما چندي از حضورش در اين قصبه نگذشـته بـود، كـه قاضـي مولانـا؛)135صجعفري،(

باشهاب به الدين مسعود عمران، او را بنا به سعايت جمعي مبني بر هدايت خلق به جهل
مي. يزد فراخواند پنداشت در نخسـتين قاضي كه شيخ را نسبت به ضوابط شريعت جاهل

و دستارش را به ارادت پذيرفت . ديدار چنان نورانيتي در او يافت كه ترك قضاوت نمود
ا و نهايتاً پـس از مـرگش دادا محمد به دستور قاضي، در محلة سرآب نو قامت گزيد

بندر آباد)ق 700( او كـه بـه كرامـاتي چنـد. جسد او را به اين مكان منتقل نمودنـددر
و اقدام به احداث خانقاه)562ص،مستوفي بافقي( شهرت داشت هايي نمود كـه در سـاخت



و ديواني بود هزينه هاي نگهداري آنها، نمي در مجموع. توان منكر حمايت رجال سياسي
گذشته از يكنـواختي اطلاعـات موجـود دربـارة دادا محمـد، ذكـر چنـد نكتـه ضـروري 

نخست، مزاحمت اهل شريعت كه در سعايت وي نـزد قاضـي بـه عـدم رعايـت:نمايد مي
باضوابط ديني نمود يافت دوم، حمايت دولت و سـپس شـرف مرداني چون قاضي عمران

نبراي تعبير رؤياي شرف الد( مظفرالدين اگـر،)273ص،3ج خواند مير،:ك. ين توسط دادا محمد
و خاندانش شد، از ديگر سو مجوز ارشاد اهـالي را بـه  از سويي منجر به توسعة اقتدار وي

و نهايت آنكه دستار دادا محمد، به عنوان سر حلقة مشايخ دادائيـه حكومت وابسته نمود
ن براي متن توبه نامه( در يزد، نمادي از تشخص صوفيان دادائيه گرديد . اي موسوم به مشـيخيه

). 264-265صص،9ج حموي،:ك

شـاه، علي حاجي محمودشاه،: هاي با مرگ دادا محمد به ترتيب چهار پسر وي به نام
و بـا اسـتفاده از حمايـت حسن و محمدشاه، توليت خانقـاه او را عهـده دار گرديدنـد شاه
خحكومت و اقبال عمومي بر شكوه .اندان دادائيه افزودندگران

 محمود شاهـ
شاه بـه الدين محمودبر وصيت دادامحمد پس از وي پسر ارشدش حاجي سلطان نجم بنا

در. ارشاد خلايق مأموريت يافت تواريخ محلي، كرامات غير قابـل توجيـه بسـياري گرچه
او بـه تـوان در پيشـگويي بدو منسوب است، اما نمودي از وجاهتش نزد آل مظفر را مـي 
 بـه مطابق با روايـت منقـول،. هنگام ساخت حصار شهر توسط امير مبارزالدين شاهد بود

دنبال حملات چندگانة شيخ ابواسحق اينجو به يـزد، اميرمبـارز در صـدد حفـر خنـدقي
و مشقت خاصي بـراي اهـالي  و شهر يزد برآمد، كه اين موضوع رنج عميق گرداگرد ميبد

م. به همراه داشت و چون او از بندرمردم نزد آباد بـه محـل حمود شاه به وساطت رفتند
كـه كـودكي تُـرك چهـره بـود، بـه احداث حصار آمد، اميرمبارز به اتفـاق شـاه شـجاع، 

كه. بوس شيخ آمدند دست مي«: اميرمبارز در پاسخ به سؤال شيخ »رنجاني چرا مردم مرا
و چـون محمودشـاه دليل اقدام خود را حفظ شـهر از تهـاجم دان)136صجعفـري،( سـت

و گفت« اي نيافتممانعت را فايده و تبسمي كرد روزي كه تو را نكبت رسـد: سر بر آورد
و كور كند ،نسخه خطـي ابن شهاب يزدي،(» به همان نظر گرفتار آمد. اين تُركك تو را بگيرد

كرامـت البته با آنكه منابع تاريخي سعي دارند اين پيشگويي را به عنوان نمـادي از ). 463
ابو اسحاق اينجو به يزد بـه حـدي)ق 751(شيخ مطرح سازند، اما در همين ايام تهاجم 

و از كثـرت مردگـان« مقتول به جاي گذاشت، كه و تجهيـز عـاجز مانـد دست از تكفين



ج(»كـرد زمان به حفر قبور مسـاعدت نمـي بـه هـر حـال از ميـان).7-3 فصـيحي خـوافي،
و شـاه شاه سلاطين مظفري امير مبارز، و شجاع در«يحيـي از ارادتمنـدان شـيخ بودنـد

و بعد از رحلت به و مرقـد زمان حيات به ملازمت خدامش مباهات زيارت روضة مطهـره
ميمنوره ج(»كردند اش كامياب مطالب دو جهاني ).3،580 مستوفي بافقي،

سـ)ق 766م( علـي شـاه الدينزين: گذشته از دو پسر ديگر دادامحمد يعني لطانو
جعفـري،( سواره بر شير از بيابان آمـدن: كه جز كراماتي نظير)ق 770م( اكبرشاهحاجي

و بـاطن مـردم شـهرتي)587صمستوفي بافقي،؛165صكاتب،؛127ص و اطـلاع از نيـات
.ترين شخصيت اين خاندان در عهد مظفري سلطان حاجي محمد بود نداشتند، برجسته

 سلطان حاجي محمدـ
و آخرين فرد از خاندان دادائيه حاجيچهار بهمحمدمين واسطة احترام خاص شاه بود كه

ي وي بر مجموعة توان به هنگام تصد نزد سلاطين مظفري اوج عظمت اين خاندان را مي
ص،3ج مستوفي بافقي،( اشارة جامع مفيدي به نابساماني بقعة دادامحمد. دادائيه دانست

م)607 و متولي، يازده سال پس از رگ قطب الدين ابراهيم ابرقويي، از مريدان محمدشاه
و ابوبكر بود بقعة دادامحمد، رو از اين. معرّف افت محسوس خاندان دادائيه در زمان علي

جانشيني محمدشاه نه تنها اقتداري خاص به ايشان داد كه روابط نزديك وي با سلاطين
بر اطلاعات بنا)576،ص3ج توفي بافقي،مس( مظفري باعث رونق مؤسسات دادائيه گرديد

و،)165 كاتب،ص( پذيرفت موجود، با آنكه وي نذورات نمي اما چنان دايرة موقوفات بقعه
كه خانقاه دادامحمد را و جوانب متوج« گسترش داد، و متردد خلايق بسيار از اطراف ه

).608ص،3ج مستوفي بافقي،(» شدند مي

ك ميه بنيانبدين ترتيب در شرايطي گذرانيد، روابـط گذار خاندان از بارپازي روزگار
مردان، مؤسسـات دادائيـه را بـه حـدي از تمـول رسـاند، كـه مطلوب محمدشاه با دولت

هم چنين غناي مـالي خانقـاه دادامحمـد. چوپاني اغنام آن را مريدان خاصه عهدار بودند
آن« بدان رسيد كه و بساتين از حاصل و رقبات و داخل موقوفات نموده املاك خريداري

و باغات احداث نموده بـه آنهـا  و مواليان مزارع و معتقدان و همچنين بسياري از مريدان
و حاصل آن به حدي رسيده بود كه محاسـب هـم از حسـاب آن بـه عجـز داخل كردند

).585ص،3جمستوفي بافقي،(» نمود اعتراف مي



 علي بنيمانشيخـ
در4محمودابن بنيمان مشـهور بـه بابـا شـيخ علـي بيداخويـدي ابن عليالدين شيخ زين

و با فوت پدر در اوان كودكي، نزد دادامحمد تربيت گرديد*روستاي محمدآباد وي. متولد
ميكه از مجذوبان محمودشاه به پـس از فـوت ضـياءالدين)561ص،جعفـري( رفـت شمار

بندر آباد را عهديوسف چوپاني، گله و سي سال بر اين مقام بودههاي خانقاه او. دار شد از
و پسـرش�آنچه در منابع راه يافته، كتابي با نام تذكر الاسرار در خوارق عادات دادامحمـد

از شـمار مـي شـجاع از مريـدان وي بـه شاه. محمودشاه است و ديـدارهاي چنـدي رفـت
از. خانقاهش در بيداخويد داشت شدت زهد به جـاي اين شيخ كه بنا به اطلاعات منابع،

از كرد؛ نان همواره با مقداري آرد جو سد جوع مي و شانزده سال آخر عمر را براي پرهيز
، نقـش بـارزي در تـداوم)607ص،مستوفي بافقي( نمود رؤيت برخي افراد، ابراز نابينايي مي

 گويا به همين دليل مورخين محلي در ذكر كراماتش، حتي. اقتدار خاندان دادائيه داشت
چنانكه در؛)590-594صص،مستوفي بافقي( گذار اين خاندان رفته اندبه مراتب فراتر از پايه

از:طومار عريض اين كرامات نمونة زير شاهدي بر ادعاست جامع مفيدي به نقـل از يكـي
و از او  مريدان وي به نام قطب الدين ابراهيم به ديدارش از خانقاه بنيمـان اشـاره داشـته

در فـلان دريـا فـلان« دهـد شيخ پاسـخ مـي. كندمين لباسش را سؤالعلت خيس بود
شد، مسلمانان كه در آن كشتي بودنـد از خانـدان حضـرت شـيخ موضع كشتي غرق مي

و استغاثه نمودنـد عالم تقي و مـدد حـالي. الدين دادامحمدا مدد طلب كردند مـن رفـتم
ن  و از غرقـاب و به عنايت االله تعالي به راه آوردم ص،مسـتوفي بـافقي(»جـات يافتنـد كردم

596.(

حال چگونه مسلماناني نامعلوم در دريايي گمنام از شيخي كه حتي نامش در رديف
مشايخ مطرح زمان نيست، درخواست كمك كرده اند، سؤالاتي است كه چون بسياري از 

.ماند ديگر موارد مربوط به كرامات مشايخ بي پاسخ مي
د حـدي قابـل توجـهر توسعة اعتبار خاندان دادائيه بـه در مجموع اقدامات بنيمان،

وي مي و خانقاه دادائيه پس از مـرگ و حتـي تـا دوران صـفوي)ق 781(نمود كه بقعه
).ق 607ص،مستوفي بافقي( محل توجه حكام بود

و چهار كيلومتري روستاي نير كه هيجده كيلومتر از جاده نير به ابر.4 افشار،.(قو فاصله دارددهي در بيست
در **)258ص .كيلومتري يزد8روستايي واقع



 الدين خضرشرفـ
الدين خضر كه از اعتباري خاص نزد مظفريـان برخـوردار بـود، نمـادي از صـوفيان شرف
بهم ميتعين مزرعـة خضـر: چنانكه علاوه بر مستحدثاتي نظير).627ص،همان(رفت شمار
و تكلـف،« خانقاهي در نهايت*، در محلة پاي بور)630ص،همان(و حمام فُرط5آباد صـفا

و لاجورد در. ساخت)628ص،مستوفي بـافقي(»مزين به طلا و از ميـان 760وي ق فـوت
آ و تاريخ يافعي از خود پسرانش ظهيرالدين محمد ثاري نظير اربعين حديث، شرح ينابيع

)153صجعفري،(. جاي گذاردبه

االله حيـدر مشـهور بـه سـيدروح: به هر روي، علاوه بر افراد ياد شده، مشايخي چون
صكاتب،(، كه با شيخ نظام الدين دهلوي در هند مكاتباتي داشت)ق 737م( بندانديگ

ح)146صجعفري،،194 ميكه شاه سين باغ علاء،، )196ص كاتب،( ورزيد يحيي بدو ارادت

و مـردم نيز)ق 727م(و شيخ احمد فهادان از احتـرام خاصـي نـزد سـلاطين مظفـري
مي برخوردار بودند؛ دادنـد كـه تنهـا بـا اما طيف ديگر از صوفيان يزد را مشايخي تشكيل

-كاكـا: چنانكه از ميـان آنهـا. ام بودندانتساب به كراماتي غير موجه، قابل شناسايي از عو
و تابستان بر روي خاك افتاده بود«محمد و زمستان و باران ،)178ص مفيـدي،(»در برف

و بابا مجدالدين هرگز از كسي چيزي طلب نمي از«كرد و زنـي مردم او را تعهد كردندي
و او را محافظت نمودي انجام در نماز حاليو سر)181صكاتب،(»متعلقان ملازم او بودي

و مـرد  »درويشـي بلـه«بابـا ضـياءالدين. بدو دست داده با انگشت چشم خود را در آورد
و با مار هم)182صكاتب،( مي بود و دولت مجنونه كه در ابتـدا كنيـز لوليـان نشيني كرد

و بود، به و هرگز بر نمي«ناگاه صاحب جذبه شد ص جعفري،(»خاست به يك پهلوي افتاد
161.(

و انتساب هر فعلي به خرق عادت چنان وسـيع تصوفدر مجموع، همپاي گسترش
ق يزد را مي .ناميد» عصر كرامت مشايخ«توان گرديد كه قرن هشتم

ها خانقاه
و هـا را در سـه طيـف مشـايخ، حكومـت طي دوران ياد شده، گسترة بانيان خانقاه گـران

.توان به بحث گذارد خاندان ركنيه مي

غاين مزرعه هم اينك از بخش.5 و در در منابع از جمله محلات مهم*.رب آن واقع استهاي بزرگ شهرستان يزد

.اما به دليل تغيير نام تعيين موقعيت آن ممكن نگرديد،داخل شهر معرفي گرديده



ب و آن هم بـدون ذكـر در عد نخست گرچه انتساب ساخت سي خانقاه به دادامحمد؛
بر نام از آنها، مبالغه آميز مي بنـدر هاي موجود، احداث خانقاهپاية داده نمايد، اما هايي در
و هفتـادر ****، بارجين***، ميبد، بيده**عزّ آباد،6آباد، سرآب نو، اشكذر جعفـري،(، عقـدا

ا)137ص از. خانقاهي داشت تصوفز نقش وي در توسعة نشان -شـرف پس از وي تنهـا
و طلا ساخت .الدين خضر خبر داريم كه در محلة پاي بورخانقاهي مزين به لاجورد

و يـا رغم چنين رويكردي، بيشترين سهم در احداث خانقاه به ها را صاحبان قـدرت
نخسـتين خانقـاه يـزد بـه قـدمت بنا بر اطلاعات تـواريخ محلـي،. بزرگان محلي داشتند
الـدين، سـنگ ركـن الدين شرفشاه، نياي سـيد قوام الدين نظام. رسيد روزگار ايلخانان مي

و به الدين محمـد تـازيكوي، نماينـدة دنبال آن، خواجه شمس بناي اولين خانقاه را نهاد
و عمـارتي عـالي خواجه شمس  در حـوزة)ق 666( الدين جويني در يزد، مسجد، خانقـاه

و مبتني بر روابطي كـه ). 114ص،جعفري( داخلي شهر احداث نمود در اواخر عهد ايلخاني
موقوفـات متنـوعش، متصـل بـه كنـار االله با خاندان ركنيه داشـت، در فضل رشيد الدين

و  امـوال چنـدي را بـر آن وقـف ميدان وقت ساعت خانقاهي موسوم به رشيديه احـداث
مظفر به هم چنين برگرفته از احترام خاص آل)148ص،2ج مفيدي،؛114ص،همان(. نمود
مي. هاي منطقه رو به رشد گذارد تعداد خانقاه مشايخ، توان به سـاخت چنانكه از آن ميان

7و نيز در قريه ده شـير)84صكاتب،()ق 747حدود( خانقاهي نزديك به دروازه سعادت

، خانقاهي در محلـة شـهاب الـدين)700ص مستوفي بـافقي،( محمد توسط امير مبارزالدين
كاتـب،؛115صجعفـري،(ابوالمعالي الدين قاسم، جنب مدرسه كماليه، توسط خواجه كمال

.اشاره داشت)193صكاتب،(و خانقاه شاه شجاع بر مزار شيخ احمد فهادان)137ص
هـاي يـزد بـه همـت خانـدان گذشته از موارد يادشده، بخش قابل توجهي از خانقاه

-در بستري از علاقمندي اين خانواده به توسعة فرهنگي، سـيدركن. كنيه احداث گرديدر
و خاصه پسرش سيد شمس الدين بخش قابل توجهي از اموال خود را وقـف ايجـاد الدين

، دار)داروخانـه( دارالادويـه،)بيمارستان( كتابخانه، دارالشفاء دارالحديث، مدرسه، مسجد،
و پـنج مـورد بنـاي خيريـة.و خانقاه نمودند)اقامتگاه سادات(السياده از مجمـوع چهـل

و سه مورد آنها از مستحدثات سيد ركننامبرده در وقف نامه جامع الدين الخيرات، بيست

 
در*** كيلومتري شمال غربي يزد38روستايي در .** كيلومتري شمال غربي يزد11در.6 و از روستاهاي ميبد
.ت تاريخي ميبداز محلا****..كيلومتري يزد قرار دارد3
.يكي از دروازه هاي يزد كه در زمان آل كاكويه احدا گرديد77. اين روستا در مسير تفت به ابرقو قرار دارد.7



و در اين ميان سيد ركن. باشدو مابقي متعلق به پسرش مي الدين بـا سـاخت نُـه خانقـاه
و تلاش در احيـاي اقتصـادي تصوفاز پسرش با پنج خانقاه برترين جايگاه را در حمايت 

و يـا در مسـيرهاي هاي سيد ركن رو اگر خانقاه از اين. يزد داشتند الدين در قراي مجاور
الدين نيز با الگوپذيري از پدر تمامي پـنج خانقـاه ارتباطي با يزد قرار داشت، سيد شمس

الخيـرات موقعيـت نامـة جـامع بر وقـف بنا. خود را در خارج از حوزة شهري احداث نمود
سر: الدين چنين ذكر شده استجغرافيايي خوانق سيد ركن موسـوم ريـگ، خانقاه محله

به خانقاه سريگ، خارج از حصار شهر، خانقاه واقع در جنب دروازة كوشكنو، خانقاه جنب 
 خانقاه ابرند آباد از قـراي تابعـة يـزد، خانقـاه مجـومرد، دروازة قطريان در خارج از شهر،

اه تفت، خانقاهي در ابرقو موسوم به ركنيه واقع در نزديكي دروازه منسوب به قطـب خانق
اي بـه نـام كـوره راه در الاولياء طاووس الحرمين، خانقاهي در شهر نائين نزديـك دروازه 
و خانقاهي خارج از حصار كاشان در محلة دروازه بازار  صـص،حسيني يـزدي(. مسير راه يزد

9-8(

: هاي بيرون شهري جاي داشت الدين نيز در مكاناي سيد شمسه هم چنين خانقاه
،8و جنـب مدرسـة شمسـيه) محله چهـار منـار كنـوني( خانقاهي واقع در كوچه بهروك

خانقـاه شمسـيه در ابرقـو متصـل بـه مـزار شـيخ خانقاه قرية عقدا، خانقاه قرية خرانـق،
و خانقاهي در تبريز جنب ربع رشيديطاووس ي( الحرمين ).11ص،زديحسيني

ـ فرهنگي اين مؤسسات، تعيين موقوفاتي به هر حال با لحاظ كاركردهاي اقتصادي
و دوامشـان گرديـد چشمگير بر آنها نيز تضميني بر خود چنانكـه خانقـاه عقـدا. گرداني

.اي مثالي از اين وضعيت استنمونه
و پنج 12415 صد سهم از مجموعيك« اه سهم سهم اصل قنات ابراندآباد، دويست

از 9750از  و سهم قنات اسـفنجرد، يـك 10530سهم قنات مجومرد، سيصد سهم صـد
و چهار سهم از قنات خوردن اشكذر، چهارده سهم از  سهم قنـات معـروف 10950پنجاه

از 10790به چهارده، پنجاه سهم از  سـهم قنـات معـروف بـه ملـك آبـاد، پنجـاه سـهم
بندر آباد، پنج 10790مجموع  ازاهسهم قنات آباد، سي سهم قنات عزّ 2184و نيم سهم

از 8152و نيم سهم از  سهم قنات معروف بـه 1044سهم قنات شمس آباد، بيست سهم
و شش سهم از  از 8500كثنوا از قنوات ناحيه ميبد، سي سهم قنات افرد باقي، ده سـهم

از 1009 ق 480سهم قنات خاجار كه جزو ناحية ميبد است، هيجـده سـهم نـات سـهم

 
در.8 و در محله چهار منار يزد واقع مي باشد767از مستحدثات سيد شمس الدين كه .ق ساخته شده



و يك قفيز باغ واقع در محلي به نام ربلوك در بيابان اردكان، تمـام بندر آباد، يك جريب
و غيره، سيزده قطعه زمـين بـا كاروانسراي واقع در صحراي اردكان با توابع آن از اصطبل

).145-150صص،حسيني يزدي(» هاي گوناگون در اردكان مساحت

اي از آن در يكي از روستاهاي كه تنها نمونه با چنين سطحي از موقوفات، به خوانق
دربـان،: واقع در مسير ارتباطي يزد ذكر شد، بديهي است كـه كـارگزاران خانقـاه شـامل 

و امام جماعت هركدام با وظـايفي خـاص بهـرة قابـل تـوجهي از موقوفـات  مؤذن، آشپز
از ايـن خوانـق چنانكه در وقف نامة، نحوة پرداخت مواجب سالانه به خدمة يكي. داشتند

مـن غلـه بـه 720«واقع در محلة رأس الرمل نزديك دروازة مهريجرد چنين آمده است 
و اذان به مناصفه، آشپز  ء كه مرتباً عهده«متصدي امامت و مراقبــت فقـرا دار پختن غذا

و خارجيـن مي رسـاند هـر سـاله سـالي دويسـت مـن غلـه گـردد بـه آنهـا مـي وارديـن
كه»موصوفه ).41ص،حسيني يزدي(»مقام درباني دارد دويست من غله، فراشي

ـ اقتصادي حائز ويژگـي بدين ترتيب خانقاه هـايي هاي يزد با لحاظ كاركرد فرهنگي
: چند بودند

ها در مسيرهاي ارتباطي شهر آنها را بـه، احداث خانقاهتصوفـ در جنب گستردگي
اختصاص دو دينار وجه نقد بـراي تهيـة هايي براي مسافران درآورد چنانكه گاهاستراحت

و مسافران مسلمان در خانقاه كوشكنو مبين چنين رويكردي است .غذاي فقرا
همـ به و تربيت رسمي، واقفـين، بـه واسطة و مدرسه در تعليم سـان طرازي خانقاه

كه برگزاري مراسم مدارس، نه تنها مواجبي براي كارگزاران اين مؤسسات تعيين نمودند
ميمذهب .پذيرفتي در هر دو به يكنواخت صورت

و هم و تأكيـدـ متناسب با تعامل رنگي صوفيان با شـرايط دينـي منـاطق مختلـف
و مشايخ بر رعايت ضوابط شريعت، در خانقاه هاي مذكور سخني از چلـه نشـيني، سـماع

.رقص صوفيانه نيست

 نتيجه
و و مجادلات ديني بر فلسفه نگري غلبه يافت، مشايخ عقلياز دوران سلجوقي كه تعصب

و رعايت ظواهر شريعت را تضميني بـر حفـظ  صوفي عدم مشاركت در اختلافات مذهبي
توسط خلافت، بـه همـان تصوفاز ديگر سو تأييد رسمي. وجاهت اجتماعي خود يافتند

و در مجموع آنها را نـزد عـوام ميزان كه مشايخ را از تعرض شريعت مداران مصون داشته



ميبه عنو گـران داد، تـا حمايـت از نمود، الگويي بـه حكومـت ان اولياءاالله صاحب كرامت
در. انفعالي را پشتوانة مشروعيت خود قرار دهند تصوف توأم با پيامـدهاي هجـوم مغـول

و تخريب زير ساخت : افـزود تصـوف گسترش ناامني عواملي چنـد بـر رشـد هاي تمدني
هـا، گرايي با دعوت مشايخ بـه گريـز از واقعيـت تناسب شرايط زماني در گرايش به تقدير

و گرايش غازان به اسلامتخطئة روز افزون عقلي تحت چنـين. نگري به نفع رشد خرافات
از شرايطي يزد كه به و بعد مسافت از منـاطق اوليـة هجـوم يكـي  واسطة درايت اتابكان

مي كانون ارفت، از نيمة دو هاي حفظ ميراث تمدني ايران بشمار يلخانان جايگـاه بـارزيم
و تصـوف هاي چنانكه متكي بر ويژگي. در جذب مشايخ صوفي يافت ، سـلاطين مظفـري

و برداشتي مختلف، به حمايـت از مشـايخ صـوفي رهنمـون بزرگان محلي را با انتظارات
يك. گرديد و نيـز روابـط از سو خاندان ركنيه بـر پايـة تـلاش در احيـاي اقتصـادي يـزد

ا انفعـالي را الگـويي بـراي تصـوف لدين فضل االله، رفتار او در حمايت از خويشي با رشيد
و توسعة خانقاه از ديگر سو بر گرفته از روح حاكم بر زمـان، اميـرو ها قرار دادند؛ ساخت

و شاه و عنـاد بـا يحيي جانبمبارزالدين داري از مشايخ صوفي را سرپوشي بر دنائت طبع
و محكـوم عـلاوه بـر شـريعت بدين ترتيـ. انديش ورزان يافتند ب در عصـري كـه حـاكم
خانقاهي رو بـه توسـعه نهـاد، تصوفگاهي واحد گرايش داشتند نه تنها مشترك، به قبله

و تعدد . كرامت آنها وابسته نمود كه تشخص مشايخ از عوام را به گستره
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دالدين محمدشمس حافظ، .1313،هرانت،تصحيح سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي، جاويدان يوان حافظ،،

و ايرج افشار،جامع،الدينركن سيد حسيني يزدي،  فرهنگ ايران الخيرات، به كوشش دانش پژوه
.1341،زمين، تهران
.1340تهران،،9ج فهرست نسخ خطي دانشگاه قسمت مربوط به مشيخه،...دسالك الدين محم حموي،

.1380تهران، خيام،،3ج حبيب السير،. غياث الدين بن همام الدين الحسيني خواند مير،
از ايران در راه عصر جديد،،روبرت هانس رويمر، چي،، ترجمه آذر آهن1750تا 1350 تاريخ ايران

.1380 تهران،،دانشگاه تهران
تمحمدابنسيفي هروي، سيف هكلكته اريخ نامه هرات، به كوشش محمد زبير صديقي،، .ق 1362ند،

.1363 تهران،اميركبير تصحيح مير هاشم محدث، مجمع الانساب،،محمد بن علي بن محمد اي،شبانكاره
. 1384،تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي رحيم گواهي،ترجمه عبدال ابعاد عرفاني اسلام،،آنه ماري شميل،
نپرسيكا به اهتمام محمد جعفر محجوب، ديوان عبيد زاكاني،،عبيد زاكاني، عبيد .م 19990 يويورك،،
و علمي ايران-تأثير پايدار فاجعه مغول در تاريخ سياسي:فرضيه فاجع زدگي«،عباس عدالت، ،»اجتماعي
و دي، بخارا، ت77-78ش مهر .1389،هران،
آنظامابنحاجي الدين سيف عقيلي، انتشارات ارموي، الدين حسيني جلال تصحيح مير ثارالوزراء،،
. 1364تهران،،اطلاعات

تاحمدبن محمد غفاي قزويني، .1343تهران،،فروشي حافظ اريخ جهان آرا، كتاب،
و احوال حافظ،،قاسم غني، و افكار .1374 تهران،،وارز،2ج در اسلام، تصوفتاريخ بحث در آثار

ماحمد ابن جلال الدين محمد فصيحي خوافي، ج جمل التواريخ فصيحي،، ،3تصحيح محمد فرخ،
.1339 فروشي باستان، مشهد، تابك

 به اهتمام محمد شفيع، گردآوري محمد ابرقويي، مكاتبات رشيدي،. رشيدالدين همداني،،هللافضل
.م 1945هور،لا،انتشارات كليه چاپ

ت ـــــــــــ و اهتمام كارل يان، هرتفورد اريخ مبارك غازاني داستان غازان خان،،  ندن،ل،به سعي
.م 1940/ق 1358

جـــــــــــ .1367،تهران،ج2،اقبال،ه كوشش بهمن كريميب،امع التواريخ،



ج ــــــــــ و اهتم،)از هلاكو تا آخر(امع التواريخ، ام عبدالكريم علي اوغلي علي زاده، به سعي
.م 1957،باكو انتشارات فرهنگ جمهوري سوسياليستي آذربايجان،

تاحمد بن حسين بن علي كاتب، .2537 تهران،،امير كبير اريخ جديد يزد،،
و حواشي مناقب از مؤلفات نيمه دوم قرن هفتم،،كرماني، اوحدالدين حامد ابي الفخر تصحيح

و نشر كتاب فر،انالزمان فروز بديع .1347 هران،ت،بنگاه ترجمه
و اجتماعي آن، دانشگاه تهران،نوراالله كسايي، و تأثيرات علمي .1358تهران،،مدارس نظاميه

.1380تهران،،تاريخ خانقاه در ايران، طهوري،كياني، محسن
يك، تصوفالباقي گولپينارلي، عبد و پاسخ، در تهران،،درياي،ترجمه توفيق هـ سبحان صد پرسش

1369.
،ترجمه غلامحسين يوسفي، محمد حسين مهدوي اردبيلي، توس تحقيق درباره سعدي،،ماسه، هانري

.1364تهران،
بندر آباد يزد«،جواد مجد زاده صهبا، و تابستان، باستان شناسي،،»آثار تاريخي و دوم بهار بـي.ش اول

.1338،تهران،نا
.2،1385-3ج،تهران،اساطير جامع مفيدي، به كوشش ايرج افشار،،يدمستوفي بافقي، محمد مف

تاميركبير به اهتمام عبدالحسين نوايي، اريخ گزيده،تالله،مستوفي، حمدا .1364،هران،
نـــــــــــ و تصحيح گاي لسترنج، زهه القلوب،، .1362 تهران،،دنياي كتاب به اهتمام
ا.محمد جواد مشكور، .1372مشهد، آستان قدس رضوي، سلامي،فرهنگ فرق

.مواهب الهي، نسخه خطي معلم يزدي، معين الدين بن جلال الدين محمد،
مــــــــــ .1326،هرانت،اقبال واهب الهي، تصحيح سعيد نفيسي،،

.نسخه خطي همايون نامه، منشي، شهاب الدين،
ا دستورالكاتبج شاه، بن هندو نخجواني، محمد  1971-1976،چ1،باكو وغلي علي زاده،عبدالكريم علي

.م
.1336تهران،،خيام تصحيح ژان اوبن، منتخب التواريخ،،معين الدين نطنزي،

و سير.نيكلسون، رينولد .1357تهران،،، ترجمه محمدباقر معين، توستصوفپيدايش


